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در حاشیه نمایشگاه کتاب مسکو )۳( 
نجیب محفوظ و سرزمین عجایب

غرفه های ناشران روسی کتاب کودک از فرط تنوع  �
و شــادابی رنگ و تصویرسازی  به ســرزمین عجایب 
می مانند. امکان ندارد در نمایشگاه کتاب مسکو زمانی 
را صرف تماشــای کتاب های این غرفه ها نکنم و این 
جاذبه ای اســت که متأسفانه بیشتر کتاب هایی که در 
ایران برای کودکان منتشر می شوند، از آن بی بهره اند. 
حقیقت این است که در بیشتر موارد شکل کتاب های 
کودک در ایران بچه ها را به خود جذب نمی کند و اگر 
هم جذب کند بر ســلیقه بصری شان تأثیر منفی دارد. 
در این کتاب های خوش نقش ونگار روســی نمی دانم 
چه نوشته شده اما قیافه شــان به شدت جذاب است 
و آدم بــدش نمی آید باوجود روسی ندانســتن آنها را 
بخرد. غرفه های کتاب کودک در نمایشگاه کتاب مسکو 
بســیارند و ضرر نمی کنیم حالا کــه فرصت میهمان 
ویژه شدن در این نمایشگاه دست داده، نگاهی جدی تر 
به این کتاب ها بیندازیم. در غرفه های ناشــران روسی 
کتاب بزرگسال هم اوضاع کیفیت چاپ بهتر از ماست. 
در یک غرفه کوچک چشمم به دوره آثار نیچه می افتد. 
آرزوی بوالهوسانه ای اســت اینکه آدم بخواهد دوره 
آثار نیچه به زبان روسی را به خاطر قیافه کتاب بخرد؛ 
اما دیدن این کتاب بهانه ای می شود که سر صحبت را 
با مردی که در غرفه نشسته باز کنم. کتاب هایش بیشتر 
فلسفی اند. می پرســم الان در روسیه کدام فلاسفه را 
بیشــتر می خوانند؟ به طنز می گوید که دوره فلســفه 
گذشته است. صحبت که جدی تر می شود کتابی هم 
از آدورنو نشــانم می دهد. یک غرفه دیگر کتاب هایی 
را به زبان های عربی و روســی می فروشد. کتابی هم 
از آیزایا برلین بین کتاب های عربی اش هســت. خانم 
مســنی که در غرفه نشسته اســت می گوید که ناشر 
کتاب های مصری به زبان روســی اســت. ســه کتاب 
به روســی ترجمه شــده هم از نجیب محفوظ دارد. 
می پرسم ادبیات ایران را هم می شناسد؟ می گوید نه. 
گاهی تصویر حقیقی تر را این ناشرانی که تصادفی به 
آنها برخورد می کنیم به دست می دهند. موضوع این 
اســت که زمانی می توان از شناخته شدن در کشوری 
دیگر ســخن گفت که ناشــری خودش کتابی را از ما 
برای ترجمه انتخاب کرده باشد و این در مورد ترجمه 
ادبیات داستانی ما به زبان های دیگر خیلی کم اتفاق 
می افتد. از جهانی شدن زمانی می توان سخن گفت که 
فرایند ترجمه ادبیات ما به زبان های دیگر از مجراهای 
طبیعــی اش اتفاق بیفتــد و نیز، هنــگام ارائه ادبیات 
خود به دیگری، ســنجیدگی در انتخاب باید داشــت 
نه ملاحظاتی بی ارتباط با ادبیات. روســیه کشــوری 
اســت که یکی از بزرگ ترین نظریه پردازان رمان یعنی 
میخاییل باختین از آن ســر برآورده است و با توجه به 
ســنت قدرتمند رمان نویسی روسیه البته طبیعی ترین 
اتفاق هم هســت اینکه باختین در این کشــور ظهور 
کند. در یکی از نشســت های ادبی کــه در غرفه ایران 
در نمایشگاه کتاب مسکو برگزار شد، خانم مالچانووا، 
اســتادِ روسِ ادبیات فارســی، به تأثیر پذیری گارشین، 
نویسنده قرن نوزدهمی روسیه، از داستان لاک پشت و 
مرغابی ها در «کلیله و دمنه» اشاره کرد. همچنین به 
اینکه یک ایرانی با شنیدن شعری از یسنین به او گفته 
که وزن این شعر مثل وزن شاهنامه است. بله ادبیات 
روســیه از ادبیات کلاســیک ایران تأثیر پذیرفته است. 
اما ما آیا قلق های رمان نویســی را آن گونه که باید، از 
رمان کلاسیک روسی و کلا از سنت رمان نویسی جهان 
آموخته ایم؟ چقدر آموخته ایم؟ و از ادبیات کلاســیک 
خودمان چطور؟ نجیب محفوظ از هر دو آموخته بود. 

از چشم شرقى

معرفی برگزیدگان جشنواره مونترال
سینمای ایران بی نصیب ماند

سی و نهمین جشــنواره فیلم مونترال  � شرق: 
بدون اعطــای جایزه ای بــه ایران، بــا معرفی 
برگزیدگان در بخش هــای مختلف به کار خود 
پایــان داد. جایــزه بهترین فیلم این جشــنواره 
به فیلم «عشــق دیوانه» از کشــور فرانسه، اثر 
فیلیپ راموس اهدا شــد. جایزه بهترین بازیگر 
زن را مالین موســکا به خاطــر ایفای نقش در 
فیلم «دختر شــاه» از آن خود کرد. ولفرام برگر 
نیز برای بازی در فیلم ســینمایی «جک رایدر» 
موفق به دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد شد. 
هیأت داوران ســی و نهمین دوره جشنواره فیلم 
مونترال نیز جایزه ویژه خود را به فیلم سینمایی 
«ملاقات کننده» بــه کارگردانی مهمت اریلیماز 
از ترکیــه اهدا کردند. «دنی لفقیق»، نویســنده 
اهل هائیتی، ریاســت هیأت داوران این دوره از 
جشنواره را برعهده داشت. «ته افالک» (بازیگر/ 
عــکاس ایتالیایی)، «ونتــورا پونز» (فیلم ســاز 
اســپانیایی)، «پیتر راینر» (منتقد فیلم)، «ژراردو 
سالکدو» (مدرس سینما از مکزیک) و «لوئیس 
اورکیــز» (فیلم ســاز مکزیکی) اعضــای هیأت 
داوران را تشــکیل می دادنــد. البتــه در بخش 
مسابقه فیلم های اول، «پیترآنری دولو» (رئیس 
ســابق بخش دو هفتــه کارگردانان جشــنواره 
کن و نویســنده و منتقد سرشــناس فرانسوی) 
به همراه «دونالد رانود» (مستندساز) و «آنتونی 
زیند» (تهیه کننده) نیز حضور داشتند. امسال در 
سی و نهمین جشنواره بین المللی فیلم مونترال 
که از ۲۷ آگوســت تا هفتم ســپتامبر (پنجم تا 
۱۶ شهریور ) در شــهر مونترال کانادا برگزار شد، 
فیلم های ایرانی حضور پررنگی داشــتند. فیلم 
سینمایی «محمد(ص)» ساخته مجید مجیدی 
عــلاوه بر مراســم افتتاحیه، به علت اســتقبال 
تماشــاگران چنــد اکران بیشــتر هم داشــت. 
فیلم ســینمایی «تابــو» به کارگردانی خســرو 
معصومی تنها نماینــده ایران در بخش رقابتی 
بود. «نزدیک تر» ســاخته مصطفی احمدی هم 
در بخــش فیلم های اول این جشــنواره حضور 
داشــت. در بخــش تمرکز بر ســینمای جهان، 
«مرگ ماهی» بــه کارگردانی روح االله حجازی، 
«اعترافات ذهن خطرناک من» ســاخته هومن 
سیدی، «دوران عاشقی» به کارگردانی علیرضا 
رئیسیان و نیز «حکایت عاشقی» فیلمی از احمد 
رمضان زاده، آثار کارگردانان کشورمان بودند که 
روی پــرده رفتند. البته کریم امینی با فیلم «روز 
قضاوت» نیز در این جشنواره شرکت کرده بود. 
گفتنی اســت که آخرین موفقیت سینمای ایران 
در این جشــنواره به فاطمــه معتمدآریا تعلق 
دارد. این بازیگر برای بازی در فیلم «اینجا بدون 
من» جایزه بهترین بازیگر زن را در ســال ۲۰۱۱ از 

آن خود کرد. 

روزنه آبى

استقبال از «تابو»
 در جشنواره مونترال

شرق: فیلم ســینمایي «تابو»، به کارگرداني خسرو  �
معصومي، تنها نماینده ایران در بخش مسابقه اصلي 
جشــنواره مونترال بود. این فیلم دو نمایش در تاریخ 
۹ و ۱۳ شهریور در جشــنواره مونترال داشت که بنابر 
گفته خســرو معصومی، کارگردان این فیلم سینمایی، 
با اســتقبال خوبی از سوی تماشــاگران روبه رو شد. با 
توجه به اینکه هیچ یــک از فیلم های ایرانی حاضر در 
این جشــنواره موفق به کسب جایزه نشدند، اما ارتباط 
خوبی با تماشــاگران برقرار کردند.خســرو معصومی 
که بــرای نمایش دوم فیلمش به جشــنواره مونترال 
رسیده بود، درباره اســتقبال تماشاگران از فیلمش به 
«شــرق» گفت: در جلسه نقد و بررسی فیلم با نظرات 
جالبی از ســوی تماشــاگران مواجه شدم. قصه فیلم 
که بــرای برخی جالب و تأثیرگذار بــود و اینکه چقدر 
عمیق به مســائل زنان نگاه شــده بود و از سوی دیگر 
بازی بازیگران توجه بســیاری را به خود جلب کرد.او 
ادامه داد: خوشــبختانه نظرات منتقدان نیز نسبت به 
فیلم مثبت بود و دیدن این فیلم همراه با مردم در این 
جشنواره برایم تجربه جالبی بود.معصومی در بخش 
دیگری از صحبت هایش گفت: متأسفانه من به نمایش 
فیلم محمدرسول االله(ص) در جشــنواره نرسیدم اما 
خبرهایش را دنبــال می کردم اما خوشــبختانه آقای 
مجیدی برای دیدن فیلم من آمد و برایش عجیب بود 

که این فیلم در ایران هنوز اکران نشده است

زیر آسمان فیروزه اى

سال سیزدهم    شماره 2393 چهارشنبه    18 شهریور 1394

 على شروقى

هنر

شــرق: تنها نماینــده ایران در هفتادودومین جشــنواره فیلــم ونیز نظر 
منتقدان را به خود جلب کرد و «هافینگتن پست» و «هالیوودریپورتر» آن 

را اثری عمیق و باکیفیت توصیف کردند. 
فیلم «چهارشنبه ۱۹ اردیبهشــت» تنها نماینده ایران در بخش افق های 
هفتادودومین جشــنواره فیلم ونیز است که روز یکشــنبه در دو نوبت برای 
اهالی مطبوعات نمایش داده شد و ساعت ۳:۴۵ دیروز، ۱۷ شهریور در سالن 
پالا نیز روی پرده رفت. بعد از آن  هم نشست مطبوعاتی فیلم با حضور نیکی 
کریمی و امیر آقایی، از بازیگران، علی جلیلوند، تهیه کننده و وحید جلیلوند، 

کارگردان فیلم، برگزار شد. 
نشــریه هافینگتن پســت پس از نمایش فیلم به ســراغ جلیلوند رفته و 
آن طور کــه مصاحبه کننده گفته، او را در یکــی از تراس های محل برگزاری 
جشــنواره پیدا کرده است. در ابتدای این گفت وگو، نویسنده در ارزیابی فیلم 
گفته است: «چهارشنبه ۱۹ اردیبهشــت ترکیبی از سه داستان است هرچند 
پیچیدگی و تعامل موجود در آن، روش فوق العاده فیلم ســاز ایرانی اســت. 
سال گذشته یکی از فیلم های محبوب من، «قصه ها» اثر رخشان بنی اعتماد 
بود که از هشت داستان کوتاه  ساخته شده است اما فیلم جلیلوند، برای من 
عمیق تر اســت چراکه به جای پرداختن به نیازهای روزمره یا کمبود رضایت 
عاطفی، به یک حس عمیق فقدان می پردازد. گاهی اوقات ما داشته هایمان 
را اهدا می کنیم تا زندگی بهتر و بدون منیت داشته باشیم اما احساس پو چی 

بیشتر از قبل به ما دست می دهد و این همان فرضیه محرک فیلم است».
پــس از آن جلیلوند در پاســخ به این پرســش که ایده فیلــم از کجا به 
ذهنش آمده، گفته است: «ما یک گروه هستیم که با هم کار می کنیم. ما روی 
متن فیلم نامه کار می کردیم. یک شب، ساعت دو بامداد، دوستی به من زنگ 
زد و گفــت می دانم به افراد زیادی کمک کرده ام چون پول زیادی دارم اما از 
خودم می پرســم اگر روزی این پول ها را از دست بدهم و تنها ماشینم باقی 
بماند، آیا باز هم می توانم بخشش کنم؟ از همان جا ایده داستان خلق شد».
در بخــش دیگری از این گفت وگو از او پرســیده می شــود که هنرمندان 
به عنوان پیام رسان های یک جامعه هستند و نظر او را در مورد ایران و آمریکا 
می پرســند که کارگردان ایرانی چنین پاســخ می دهد: «من آدم سیاســی ای 
نیستم بنابراین دوســت ندارم در مورد سیاســت حرف بزنم اما مردم ایران 
و آمریکا مشــترکات زیادی با هم دارند. من این را خیلی خوب می دانم. یک 

آینده فوق العاده».

همچنین به گزارش ایســنا، دبورا یانگ کــه از منتقدان «هالیوودریپورتر» 
و از علاقه مندان ســینمای ایران است، در نقد این فیلم نوشت: «نوع دوستی 
ســینمای ایــران در میان ابرهای اندوه فیلم «چهارشــنبه ۱۹ اردیبهشــت» 
می درخشد؛ فیلمی که به رنج مردم بی پول و فردی خیر می پردازد که قصد 
دارد به آنها کمک کند. این فیلم تقریبا نســخه ای از فیلم «ســلام ســینما» 
اســت که در آن یک کارگردان برای انتخاب بازیگر فراخوان می دهد و تمام 
بی کارهای شــهر را جمع می کند، اما در فیلم «چهارشــنبه ۱۹ اردیبهشت» 

مبلغ قابل توجهی پول، جمعیت رنج دیده را مجذوب خود می کند».
در ادامه این مطلب آمده است: «گرچه داستان فیلم بسیار غمگین است 
اما بازی های قدرتمند، آن را از حالات احساسی اغراق آمیز دور می کند. نیکی 
کریمی نیز یکی از بهترین و پخته ترین بازی هایش را در این فیلم در نقش یک 

زن کارگر و مادر ایفا کرده است». 
این منتقد در بررسی جزئیات فیلم گفته است: «فیلم در نگاه اول فیلمی 

اپیــزودی و در ردیف فیلم «قصه ها»، ســاخته رخشــان بنی اعتماد، به نظر 
می رســد اما در ادامه ســه درام رنج و درد و بی عدالتی به هم می پیوندند و 
در قالب یک داســتان واحد دنبال می شوند. داســتان اول فیلم، داستان لیلا 
(نیکی کریمی) اســت که با گریمی سالخورده و رنگ پریده در میان جمعیت 
پرجوش وخروش در یکی از خیابان های بالای شــهر تهران دیده می شود اما 
خیلی نمی تواند منتظر بماند چون مجبور اســت همراه با دخترش به محل 
کارش که یک کارخانه بســته بندی مرغ است برود. اما لیلا شب و پس از کار 
دوباره به آن خیابان بازمی گردد و به جلال (با بازی امیر آقایی) برمی خورد؛ 
مردی از گذشــته او که در روزنامه یک آگهی برای کمک ۳۰ میلیونی به یک 
فرد نیازمند چاپ کرده است. این پول می تواند خرج عمل همسر ناتوان لیلا 

(با بازی وحید جلیلوند) را فراهم کند».
او ادامه داده اســت: «شجاعت، عشق و فداکاری لیلا برای همسرش در 
فیلم بسیار مؤثر و تکان دهنده است. نیکی کریمی وضعیت اسفناک خود را 
به عنــوان یک زن با چنان نومیدی ای بازی می کند که شــرایط ملودرام فیلم 
به یک لحظه الهام بخش تبدیل می شــود. داســتان دیگر درباره زنی به نام 
سارا (با بازی سحر احمدپور) است که با عمه و پسرعمه اش زندگی می کند. 
هنگامی که پســرعمه  لیلا (با بازی برزو ارجمند) متوجه می شــود که سارا 
پس از ردکردن پیشنهاد ازدواجش به صورت مخفیانه با فردی دیگر ازدواج 
کرده، هردو آنها را به باد کتک می گیرد. نامزد او در درگیری به زندان می افتد 
و تنها راه رهایــی او پرداخت ۳۰  میلیون تومان به عنوان خون بهاســت، به 
همین دلیل ســارا نیز یکی از افرادی است که پس از خواندن آگهی روزنامه، 
آن روز صبح در میان جمعیت دیده می شــود. گرچه ســحر احمدپور برای 
اولین بار مقابل دوربین قرار گرفته اســت اما نقش آفرینی قابل ملاحظه ای از 

خود نشان داده است».
این منتقد در مورد بخش سوم این فیلم عنوان کرده است: «داستان سوم 
درباره جلال (امیر آقایی) همان نیکوکار مرموز اســت که جمعیت زیادی از 
مردم نگون بخت شهر را به زندگی خود دعوت کرده است. او فرزند پنج ساله 
خود را ســال ها پیش از دست داده اســت اما هنوز نتوانسته با این موضوع 
کنار بیاید. جلال معتقد اســت این کمک ۳۰  میلیون تومانی که بهای ماشین 
کارکرده اش اســت، می تواند او را از این درد و رنج نجات دهد. اما همسرش 
جور دیگری فکر می کند و جروبحث طولانی و تلخ آنها دســتمایه سکانس 

مهیجی در فیلم شده است».

عوامل «چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت» روی فرش قرمز

استقبال از نماینده ایران در ونیز

فرض کنیم برای در خواســت اضافه حقــوق به اتاق 
رئیس خود می روید یا او در اتاق هست یا نیست چاره ای 
ندارید جز اینکه منتظر بمانید تا به اتاقش باز گردد یا به 
اتاق خانه بروید...، این جمله می تواند بخشــی از یک 
دســتورالعمل یا مقاله باشــد؛ اما تکه  مهمی از اجرای
«+ حقوق» اســت کــه این روزها بــه کارگردانی امین 
عظیمی، در پلتفرم داربســت گالری محســن واقع در 
خیابان ظفر به نمایش در آمده و تا ۲۵ شــهریور هر روز 
در سانس های ۱۸:۳۰ و ۲۰:۳۰ روی صحنه است. امین 
عظیمی بیــش از آنکه با معــدود اجراهای تئاتری اش 
شناخته شود، با پژوهش ها، نقدها و گفت وگوهایش در 
حوزه تئاتر و سینما شــناخته می شود و شش سالی هم 
هســت که در مقام مدرس در دانشگاه تدریس می کند. 
حالا این روزها به همراه گروهی از دانشــجویانش، «+ 
حقــوق» را به صحنه برده اســت. این اجرا براســاس 
نمایش نامه ای از «ژرژ پرک» نویسنده فرانسوی دهه ۷۰ 
روی صحنه رفته و نخستین بار است که مخاطب ایرانی 
با اثری از این نویسنده ساختارشکن و تجربه گرا بر صحنه 
تئاتر مواجه می شــود. او در معدود نمایش نامه هایش 
در  حقــوق»  «اضافــه  و  «ســیب زمینی»  ازجملــه 
جســت وجوی ســاختارهای دراماتیکِ مرسوم نیست. 
در «+حقــوق»، ما با شــخصیت هایی روبه رو هســتیم 
که بــر مبنای اجزای مختلف قاعــده احتمالات ریاضی 
دسته بندی شده اند و همچنان که امین عظیمی می گوید 
اثری است که بر پایه زیبایی شناسی آثار ابزورد و مبتنی 
بــر روحی کافکایی از ترســیم جهانی گرفتــار در تکرار 

نشــأت گرفته است. فضاسازی 
و طراحــی متفاوت و ســاختار 
شکن اجرا و درخشش بازیگران 
جوانی که برای نخستین بار روی 
صحنه رفته اند شــاید مهم ترین 
«+ حقوق» را  دلایلی باشــد که 
به اثری قابل تامل بدل می کند. 

 «+حقــوق» یک نمایش  �
خاص و متفــاوت به لحاظ 
نویســنده ای  از  اجرا  و  متن 
ایران  در  کمتــر  که  اســت 
شــناخته شده اســت. یک 
کــه  متفــاوت  اجــرای 
قاعده هــای مرســوم درام 

را برهم ریخته اســت. با توجه بــه اینکه قرار بود با 
یک گروه دانشــجوی جوان این نمایش روی صحنه 
برود چــرا چنین متن پیچیده و نامتعارفی را انتخاب 

کردی؟ 

واقعیت این است که فضای 
رشــته های  در  ما  دانشــگاهی 
هنری چندان پرطــراوت و پویا 
نیست و سطح انگیزه و میل به 
دانشــجوها  اغلب  موفقیت در 
پایین اســت. حالا در این میان، 
من به عنوان یــک معلم جوان 
باید علاوه بر انتقــال دانش، بر 
رخوت جــاری در این فضا هم 
غلبــه می کــردم و بچه هایی را 
که مایه ای داشــتند به ســمت 
هدایــت  عملــی  تجربــه ای 
می کردم. به همین خاطر سراغ 
متنی رفتم که از لحاظ ســبک 
و مضمون بــرای خودم جذاب 
چالش برانگیز باشــد و به آنها نشــان دهد چه توانایی 
فوق العاده ای دارند و با خودباوری هر ناممکنی ممکن 

می شود. 
 «+ حقوق» هم در شیوه اجرائی و هم ساختاری  �

براساس تکرارهای مداوم شکل می گیرد که انعکاس 
ساختار بیمار و آزار دهنده بوروکراسی هستند که در 
بســیاری از جوامع وجود دارد و باعث ذوب شدن 
افراد در دل آن تکرارها می شــود. آدم های نمایش 
در چرخدنده های فرسایش آور یک سازمان گسترده 
در حال فروپاشی اند اما هر لحظه منتظرند تا منفذی 
باز شــود و تغییر اندکی در زندگیشان رخ دهد. این 
منفذ گاهی این است که به درون اتاق رئیس بروند 
و بتوانند درخواست اضافه حقوقشان را مطرح کنند. 
شــما در این تکرار مرحله به مرحلــه پیش می روید. 
شــاید هم هیچ پیش روی در کار نباشــد و تمام این 
حرکات توهمی بیش نباشــد. این متــن از یک نظر 
برای مــن حس و حال روح کارهای کافکا مثل رمان 
«قصر» یا داســتانِ  «جلوی قانون» را داشــت که 
تصویرگر آدم هایی اســت که تقدیرشان نابودی در 
یک فضای لابیرنت گونه است. همه ما زمانی که وارد 
یک روند بوروکراتیک می شویم قدم به یک لابیرنت 
می گذاریــم. موفقیت جلو رویمان اســت اما مدام 
پیچ وتاب می خوریم و ذره ذره بی آنکه دســتاوردی 
داشته باشیم نابود می شویم. در اجرای «+ حقوق» 
هم تماشاگر و اجراگر دائما در این  هزار تو بالا و پایین 
و چپ و راســت می شــوند و در این رفت و آمدها 
تجربه حسی زندانی شدن در چنین زندان هایی را با 

روح و جسمشان لمس می کنند. 
در ایــن اجرا برخلاف شــیوه مرســوم تئاتر به جای 
تغییــر صحنــه، تماشــاگران را جابه جــا می کنــی. ما 
به عنوان تماشــاگر شیوه هایی از این دست را به صورت 
محدودتــر مثلا در دیــوار چهارم امیررضا کوهســتانی 
و کارهــای حمید پورآذری نیز تجربــه کرده ایم، اما این 
نمایش از ابتدا تا انتهــا در همین فضای تو در تو چرخ 
می زند و حس سرگردانی و سرگشتگی را عینی می کند. 
شاید اگر تماشاگر مانند یک تئاتر معمولی در یک فضای 
آرام می نشســت و کار را می دید هرگز تجربه حسی ای 
که مدنظرمان بود تأمین نمی شــد. ایــده اجرائی اثر به 
طور مشــخص و کامل از درون متن آمده و انتخاب این 
قالب اجرائی یک امر تزئینی نبوده اســت. اساسا برای 

من کارگردانی کردن تنها ســاختن تصاویر مرعوب کننده 
و زیبا و بازی با واژگان نیســت. تئاتــر باید حرفی برای 
گفتن داشته باشد و این حرف را در تمامی ارکانش بزند. 
صحنه، بازیگــر، لباس، نور و...؛ کارهای کوهســتانی و 
پورآذری مثال های خوبی از این هماهنگی هستند و من 
همیشه از دیدنشــان لذت برده ام. اما در این اجرا تمام 
تمرکز من بر ســاختن کالبد مناسب برای روح متن بود. 
باید فرایندی سیزیف وار را شکل می دادم تا تماشاگر هم 

ببیند و هم لمس کند. 
 شــخصیت های این اجرا شــکل خاصی ندارند.  �

اسم هایشــان هم براســاس قواعد ریاضی شــکل 
گرفته اســت. مثلا فرضیه مثبت یا احتمال یا نتیجه. 
اما دراین بین تنها فرضیه منفی اســت که با کاراکتر 
نتیجه یکسان گرفته شــده است. کاراکترهای حاضر 
در صحنه آدم های مستقلی نیستند در حقیقت این 
پنج نفر، بازتاب دهنده یک نفر هســتند. این تفکیک 
توسط ماســت که اتفاق افتاده است. اینکه فرضیه 
منفی که نقــش آن را محمد کارخانه بازی می کرد با 
انتخاب یکی است به این دلیل است که بیشتر ما از 
دل فرضیه منفی به جواب می رســیم. حداقل خود 
من در انتخاب هایم ابتدا گزینه های منفی را بررسی 

می کنم و براساس آن تصمیم می گیرم. 
شــخصیت احتمــال هم بــا کلیت جمــع، چه 
به لحاظ شــکل و چــه به لحاظ نوع بــازی متفاوت 
بود. احتمال به این دلیل شــکل نداشت که به نظرم 
به گونــه ای انتزاعی بود. مریم اســکندری که در این 
نقش بازی می کرد، شــبیه ســایر آدم ها نیســت. او 
شــبیه پستچی ای اســت که به نظر بیشــتر از بقیه 
ســابقه دارد و این فضا را می شناســد و می داند در 
انتهای این مســیر خبری نیست و اضافه حقوقی در 
کار نیست. او از سر ناچاری با بقیه همراه شده است 
و از همه عمیق تر، پوچ بودن این روند را درک کرده. 
مثلا در صحنه اتاق کنفرانس که شــبیه رئیس ســر 
همــه داد می زند و آنها را فــراری می دهد، کاراکتر 
احتمال می ایســتد، چشم در چشــم شبیه رئیس تا 
بگوید زیادی خودش را جدی نگیرد این بازی است و 
همه می دانند که رئیس هم مترسکی بیش نیست. 
این شــخصیت از دید من شبیه شــخصیت سیاه در 
نمایش تخت حوضی ماســت. او هم می داند هیچ 
تغییــری در داســتان رخ نخواهــد داد ولی همراه 
دیگران مشــغول بازی می شــود و هرجا لازم است 
پوچ بودن را یادآور می شــود. مثل نقش و کارکردی 

که دلقک ها در اغلب آثار دراماتیک دارند. 
 می دانــم که برای این اجرا با مشــکلات زیادی  �

روبه رو بودید که مهم ترین آن پیداکردن سالن بود.
 همان طور که گفتم، ما این اجرا را در شرایط سختی 
روی صحنه آورده ایم. هیچ حمایتی از ما نشد. این گروه 
جوان همه دســت در دســت هم دادند و کار را به ثمر 
رســاندند اما کمبود منابع مالی بعضی جاها باعث شد 
تــا نتوانیم خیلی از ایده ها را اجرا کنیم. مثلا خود من با 
اینکه هیچ تجربه ای در صحنه و لباس نداشتم، مجبور 
شــدم طراحی صحنه و لبــاس انجام دهــم و همراه 
بچه ها آن را اجرا کنیم. چون ما ایمان داشــتیم در حال 
اجرای یک کار حرفه ای هستیم. الان هم تبلیغات زیادی 
نداریم و با همین حداقل ها و کمک های خود بچه ها و 
البته دو حامــی ادامه بقا می دهیم. این دو حامی یکی 
گالری محسن بود که مکان اجرا را در اختیار ما قرار داد 
و دوم هم یکی از دانشجویان که به لحاظ مالی بخشی 
از هزینه های اجــرا را تقبل کرد و البته رضا حیدری که 
به صورت افتخــاری و بدون دریافت دســتمزد کار نور 
مــا را انجام داد و غیر از این همــت بچه ها بود که این 

ناممکن را ممکن کرد. 

گفت وگو با «امین عظیمی» طراح و کارگردان اجرای «+حقوق»
در این هزارتوها فرسوده مى شویم

فرزانه ابراهیم زاده

نـکتـه

ما این اجرا را در شرایط سختی 
روی صحنه آورده ایم. هیچ حمایتی 

از ما نشد. این گروه جوان همه 
دست در دست هم دادند و کار را 

به ثمر رساندند اما کمبود منابع مالی 
بعضی جاها باعث شد تا نتوانیم 

خیلی از ایده ها را اجرا کنیم
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